
 فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی

 41ـ  441 ص ،4141 مرداد (، 5) پیاپی شماره ،55 ، شماره41 دوره

 

 پژوهشیمقاله 

 

 مبانی و ساختار حکومت دینی

 
 1محسن علی اکبری

 

 40/42/2043تاریخ پذیرش:                              32/23/2042تاریخ دریافت: 

 

ت در تعاریف ارائه شده از حکومت، سه وظیفه مهم وضع قانون ، اجرای آن و نظارت با مطالعه و دق :چکیده

ها و اجرای آن نوعی به عهده حکومت می باشد. قانون گذاری در ساحت های مختلف زندگی اجتماعی انسان

ها است و لازمه ی تصرف در ثروت و منابع یک سرزمین و حتی تصرف در جان ، مال و سرنوشت انسان

ف در هر چیزی و هر کسی  داشتن مالکیت نسبت به آن شیء است. بر اساس آیات صریح قرآن کریم تصر

خداوند متعال خالق عالم و مالک آن است. بنابراین تنها کسی که حق تصرف در مخلوقات عالم و حق 

نسبت به  حکومت دارد فقط خداوند متعال است. و از سوی دیگر مالکیت انسان، مالکیتی اعتباری است حتی

جان و مال خود نیز مالکیت حقیقی و مطلق ندارند و در نتیجه تصرفاتشان نیز حتی در جان و مال و هر آنچه 

که در ان مالکیت دارند مشروط به اذن الهی و در چارچوب شرایطی خاص است. برای همین موضوع 

ساسی است و تمام این نکات حکومت های دموکراتیک که مبتنی بر مالکیت مطلق انسان هاست مورد چالش ا

های قرآن کریم و روایات معصومین )علیهم السلام( بیان گشته است. نتیجه ها آیه از آیات مختلف سورهدر ده

این که تنها خالق و مالک خداست و تنها حاکم خداست و حکومت مشروع حکومت الهی و دینی یعنی 

مجری حکومت منصوب از سوی   - 2ر خداست. قانون گذا  - 1حاکمیت الله است که در این حکومت: 

 خالق هستی است و مجری و ناظر صرفاً اجراکننده قوانین الهی است و خود او هیچ حکومت بالذاتی ندارد.

 

 .یمجر، قانون یت،مالک انسان، ت،حکوم، خدا :واژگان اصلی

 

 

 

 
. )نویسنده مسئول(گروه معارف اسلامی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران 1 

mohsenaliakbari@yahoo.com 
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 مقدمه 

از ابواب فقهی قرار در آثار علمای سابق موضوع حکومت به صورت مختصر و زیرشاخه برخی 

بررسی شده است، اماّ دانشمندان متأخر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این مسأله را به 

 طور جدیّ و گسترده مطرح نموده و پیرامون آن مطالعات فراوانی صورت گرفته است. 

باشد. کومت میها و مقالات علمی بسیاری با موضوع حهای علمی، تولید کتابحاصل این تلاش

منظور ما از حکومت، حکومت دینی یا الهی است، حکومت دینی در قرن معاصر  با ساختاری نوین 

 باشد.مبانی متفاوت ازحکومت های مطرح همچون پادشاهی و یا به اصطلاح دموکراتیک می و

ی برمنابع هدف ما در این مقاله بیان مبانی و ساختار کلی حکومت دینی بر اساس آموزه های  مبتن

سعی شده مبانی حکومت دینی بر اساس آیات و روایات مرتبط مطرح و  .متقن دین مبین اسلام است

با ایجاد ارتباط منطقی بین این مبانی، منشأ و ساختار کلی حکومت دینی تبیین گردد. مبانی مشهوری 

جان و  چون: خداوند خالق عالم است، مالک حقیقی جهان خدا است، حکومت نوعی تصرف در

گذار خدا است، پیامبران و امامان جانشینان و مجریان حکومت الهی ها است، تنها قانونمال انسان

 هستند و غیره.

 تعریف حکومت

روایی، سلطنت کردن و قضاوت در لغت به معنای حکم دادن، فرمان دادن و فرمان1حکومت

تلفی ارائه شده است که به چند های مخ( و اماّ در اصطلاح برای حکومت تعریف1711دهخدا،است)

 شود:ها اشاره مینمونه از این تعریف

حکومت در اصطلاح علوم سیاسی به معنای سازمانی است که از طریق نهادهای خاص، اداره  -1

کند، به تعبیر دیگر حکومت عبارت است از سازمان حاکمیت و یا دولت را تنظیم، بیان و اعمال می

 (.17: 1731، یصالحذاکرملتّ ) نوع و شکل رابطه دولت و

دولت و حکومت یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت  -2

: 1713ی،مطهرهای اجتماعی در روابط خارجی )داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیم

151) 

توان ی از تعاریف مختلف میبندکنیم و در جمعبرای رعایت اختصار به این چند تعریف اکتفا می
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 -1گفت حکومت سازمان یا نهادی است اجتماعی که سه وظیفه و یا در سه حوزه اختیار دارد: 

 نظارت و قضاوت. -7اجرای قوانین  -2گذاری قانون

 ضرورت حکومت

گر مانده از قرون و اعصار گذشته بیانزندگی اجتماعی از فطریات انسان است، تاریخ بشر و آثار باقی

دلشاد کرده است )جمعی زندگی میآن است که انسان همیشه در اجتماع و به صورت دسته

 (.113 : 1712ی،تهران

و در زندگی اجتماعی جهت تقسیم وظایف و به خاطر محدود بودن منابع و امکانات، تزاحم و تضاد 

به وجود قانون و  منافع امری طبیعی است و جهت جلوگیری از هرج و مرج ناشی از این تزاحم نیاز

 باشد، برای همین ضرورت وجود حکومت امری بدیهی است.مجری می

اسدٌ حطوم خیرٌ من سلطانٍ ظلوم و سلطان »فرمایند: امیرمؤمنان حضرت علی )علیه السلام( می

؛  شیر درنده بهتر از سلطان ظالم است و سلطان ظالم از فتنه طولانی )هرج و ظلوم خیر من فتن تدوم

وانَّه »فرمایند: ( و یا در جایی دیگر می711، 17: 1733)مجلسی،« نداشتن حاکم( بهتر است.مرج و 

؛ برای مردم ضرورت دارد حاکمی باشد حال یا حاکم خوب و صالح لابدُّ للناس من امیر برّ او فاجر

پس داشتن حکومت و حاکم یک ضرورت اجتماعی و یک ضرورت طبیعی و  (19خطبه:«)یا ستمگر.

 کننده احتیاج دارد. ی است، جامعه به یک سازمان ادارهانسان

 تر به حکومت و طرح یک سؤالنگاهی دقیق

 -1در تعریفی که از حکومت ارائه گردید سه وظیفه و اختیار برای این نهاد مشخص شد: 

در جان، مال و سرنوشت 1نظارت. بر این اساس حکومت نوعی تصرف -7اجرا  -2گذاری قانون

 ست.ها اانسان

 

 

تصرف  باشد، یاثر شرع یشخص سر بزند و دارا یککه از  یهر کار اراد یبه معنا یفقه یتصرف اصطلاح 1

و اقتدار خود  یلارا در است یزیزدن، رفتار نمودن، چ یدست به کار یو به معنا باشدیم یاز ماده صرف در عرب

و  یماد یلایو است صرفملک هرگونه ت یکشخص نسبت به  یک یبرا یتبا حصول حق مالک باشدیداشتن م

 مند شود.نافعش بهرهآن را قبض کند و از م تواندیاست و او م یزدر آن ملک جا یو یحقوق
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 برای مثال:

ای وضع و اجرای قوانینی چون: اعدام، حبس و زندان، قطع عضو، شلاق، قصاص و ... نمونه -1

 ها است.از تصرفات حکومت در جان انسان

ای از وضع و اجرای قوانینی چون: مصادره اموال، اخذ مالیات، اخذ عوارض و ... نمونه -2

 باشد.ها میتصرفات حکومت در اموال انسان

و اجرای قوانینی مانند: تبعید، چگونگی تحصیل در مقاطع مختلف و سایر قوانین وضع  -7

 ها است.مدنی، دخالت در سرنوشت انسان

شود و آن این که چه کسی یا چه کسانی حق تصرف با این نگاه یک سؤال مهم و اساسی مطرح می

 های دیگر را دارند؟در جان، مال و سرنوشت انسان

ای اساسی برای تبیین موضوع حکومت گشته و جزو جر به مشخص شدن نکتهپاسخ به این سؤال من

مبانی مهم حکومت دینی است و برای همین آن را به صورت مشروح بر اساس ایات مقدس قران 

 دهیم.کریم و گفتار و روایات اهل بیت علیهم السلام مورد بررسی قرار می

 مالکیت

حق مالکیت برای یک شخص نسبت به یک ملک  پاسخ سؤال مطرح شده مالکیت است، با حصول

تواند آن و یا هر چیز دیگری تصرف و استیلای مادی و حقوقی وی در آن ملک جایز است و او می

 مند شود. را قبض نموده و یا در ان تصرف نماید و از منافعش بهره

قانون  79ادۀ در فقه و حقوق از جمله م« قاعده تسلیط»اصل جواز تصرف در ملک خود با عنوان 

 مدنی ایران پذیرفته شده است.

 البته مالکیت دو نوع است:

 مالکیت حقیقی -1

 مالکیت اعتباری -2

چون در مورد مالکیت حقیقی بحث مفصل خواهد بود، برای همین اولّ مالکیت اعتباری را مورد 

 دهیم.بررسی قرار می

 مالکیت اعتباری -1

عنوانی اعتباری است که رابطه اشخاص را با اشیا در تعریف مالکیت اعتباری آمده است: مالکیت 

(و یا در تعریفی دیگر آمده است: حق مالکیت به مالک 25، 1، 1739، محقق داماد کند.)تبیین می
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دهد که اثباتاً هرگونه تصرفی را در ملک خود بنماید و نفیاً دیگران را از هرگونه تصرفی در اجازه می

 ( 111، 1 :1715،یطاهرآن منع کند.)

توان مالک اشیای دیگر شد بر اساس توافق و قرارداد و این که چه کسی مالک است؟ و چگونه می

بین افراد جامعه است که معمولاً این قراردادها و قوانین در جوامع دینی برگرفته از قوانین و ضوابط 

و یا قدرتمندان دانان گیری گروه خاصی از حقوقشرعی است و یا در جوامع دیگر بر مبنای تصمیم

 پذیرد.جامعه همچون نمایندگان مجلس صورت می

 مالک حقیقی -2

های وحیانی و در بینش اسلامی خداوند متعال محور و کانون جهان در مکتب اسلام بر اساس آموزه

باشد و مالک حقیقی فقط هستی است و رابطه او با جهان و انسان رابطه خالقیت و ربوبیت توأمان می

نماید و از آن جا که خالق خدا مالک جهان کسی است که آن را خلق کرده و اداره می خدا است.

ها آیه از آیات قرآن کریم بیان گشته که است پس مالک حقیقی جهان نیز او است و این نکته در ده

  1گردد.برای نمونه چند آیه ارائه می

؛ این است خدای یکتا که پروردگار شما است، ءٍکلُِّ شیَْ ذلکِمُُ اللهُّ ربَُّکمُْ لاإَلِهَ إلَِّا هوَُ خاَلقُِ» -1

 (192)انعام:« خدایی جز او نیست، آفریننده هر چیزی است.

؛ خداوند آفریننده هر چیزی است و او بر ءٍ وکَیِلٌکلُِّ شیَْ هوَُ علَىَ ءٍ وَاللَّهُ خاَلقُِ کلُِّ شیَْ» -2

 (32)زمر:« هر چیزی نگهبان است.

و از جمله انسان اصل وجودشان از سوی او است و اثر مستقیم خالقیت، مالکیت پس تمام هستی 

خداوند نسبت به جهان هستی است و برای همین مالکیت او بر هستی، مالکیت حقیقی و تکوینی 

  2توان در این آیات ملاحظه کرد.است قراردادی، اعتباری نیست و این نکته را می

ها و زمین است ؛ ... بلکه هرچه در آسماناواتِ واَلأْرَضِْ کلٌُّ لهَُ قاَنتِوُنَبلَْ لهَُ ماَ فیِ السَّمَ »... -1

 

 توانیم یاتآ ینازجمله به ا کندیم یمعرف یخداوند متعال را به عنوان خالق هست یمدر قرآن کر یادیز یاتآ 1

 و ... 59 :، طه5 :، سجده137 :، انعام32 :، غافر13 :اشاره کرد: رعد

 :، حج 32: ، طه 52:، نحل 2 : یماه، ابر33 یونس:اشاره نمود:  یاتآ ینبه ا توانیم یزن یاله یتدر مورد مالک 2

 و ... 7ی: شور ،37
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 (113)بقره:« از آن او است و همه فرمانبردار او هستند.

أرَضِْ اللهُّ لاَ إلِهَ إلَِّا هوَُ الحْیَُّ القْیَُّومُ لاَ تأَخْذُهُُ سنِةٌَ ولَاَ نوَمٌْ لهَُ ماَ فیِ السَّماَواَتِ ومَاَ فیِ الْ» -2

...؛ الله خدایی است که هیچ خدایی جز او نیست زنده و پاینده است نه خواب سبک او را 

« ها و زمین است از آن او است.گیرد و نه خواب سنگین، هرچه در آسمانفرا می

 (255)بقره:

 (153)بقره:« گردیم.؛ به درستی که ما از خداییم و به سوی او بازمیإنَِّا للِهِّ وإنِاّ إلِیَهِ راَجعِوُنَ» -7

در کتاب خصائص سید رضی از امیرالمؤمنین علی )علیه السلام( روایت آورده که وقتی حضرت 

گویی انا للِهّ اقراری است از ما گوید انا للِهّ و انا الیه راجعون، فرمود: این مرد این که میشنید مردی می

 (11به این که ملک خداییم. )حکمت:

ت مطلقه خداوند بر تمام هستی و انسان اشاره دارد و تنها یک مالک حقیقی در در این آیات به مالکی

عالم است چون فقط یک خالق وجود دارد و مالکیت غیرخدا اعتباری و به اذن الهی است و هیچ 

انسانی مالکیت حقیقی ندارد برای همین تصرفات او حتی در جان و مال خود نیز به صورت محدود 

 و مشروط است.

 یت غیرخدا مشروط استمالک

 شود:برای اثبات این مطلب به تعدادی از آیات و روایات اشاره می

... وَ لا تقَتلُوُا انَفسُکم ان الله کان بکم رحیما وَ من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف یصَلیه » -1

 (79، 21)نور: .« ناراً و کان ذلک علی الله یسیرا

دارد که به شما مهربان هید، از آن روی خدا شما را از قتل بازمی... و خود را در معرض قتل قرار ند

است و هر کس از روی تجاوز و ستم چنین کند به زودی او را به آتش خواهیم سوزانید و این بر 

 خدا آسان است.

تواند هرگونه که خواست در جسم و دهد که انسان حق خودکشی ندارد او نمیاین آیه نشان می

 ید.جانش تصرف نما

منَ قتَلََ نفَسهَُ متعمدّاً فهو فی نار »گوید از امام صادق )علیه السلام( شنیدم که فرمود: ابی ولاّء می -2
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)ری  1 «؛ هر کس عمداً خودکشی کند همیشه در آتش دوزخ خواهد بود. جهنم خالدین فیها

 (213، 1: 1725،شهری

قتل نفسه بشیءِ من الدنیا عذَبّ به یوم  منَ»رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود:  -7

؛ کسی که به وسیله چیزی از دنیا خودکشی کند در روز قیامت به وسیله همان چیز عذاب القیامة

 (73، 15: 1711المتقی،«) خواهد شد.

بر اساس این روایات نیز انسان حق تصرف مطلق )هرگونه که بخواهد( را در جان خود ندارد. و این 

رد اموال نیز به طریق اولی جاری است؛ برای مثال انسان به صرف داشتن مالکیت مسأله در مو

 تواند در اموال خود به طور مطلق تصرف نماید و حق اسراف ندارد؛ به آیات زیر توجه نمایید:نمی

( همانا 21)اسراء: ؛إنَِّ المْبُذَِّریِنَ کاَنوُا إخِوْاَنَ الشَّیاَطیِنِ وکَاَنَ الشَّیطْاَنُ لرِبَِّهِ کفَوُراً» -1

 «کاران برادران شیطان هستند و شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود.اسراف

؛ تسُرْفِوُا إنَِّهُ لایَحُبُِّ المْسُرْفِیِنَ یاَ بنَیِ آدمََ خذُوُا زیِنتَکَمُْ عنِدَ کلُِّ مسَجْدٍِ وکَلُوُا واَشرْبَوُا ولَاَ» -2

را در مقام عبادت به خود برگیرید و بخورید و  ( ای فرزندان آدم زیورهای خود71)اعراف:

 «دارد.بیاشامید و اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست نمی

بر اساس این آیات مصرف اموال و امکانات در غیر مورد آن کار شیطانی و نوعی ناسپاسی است و 

 ( 137 ،137 :1731،یقرائتکار با شیطان برادر است. )اسراف

 

 تنتیجه بحث مالکی

ها و زمین است ملک آن چه آیات و روایات به روشنی بیان می دارند، آن است که آن چه در آسمان

کند ملک حقیقی او نیست )حتی خدا است، بنابراین آن چه انسان در اختیار دارد و از آن استفاده می

ده به دست جسم و جانش( تنها چند روزی این امانت با شرایطی که از ناحیه مالک حقیقی تعیین ش

ها را دارد و به این ترتیب مالکان معمولی )اعتباری.( او سپرده شده و حق تصرف )مشروط( در آن

ها باطل و اند شرایطی را که مالک حقیقی تعیین کرده کاملاً رعایت کنند وگرنه مالکیت آنموظف

 

، ص 22و الحدائق الناظره، ج  172، ص 3شده از جمله مسالک الافهام، ج:  یاندر منابع مختلف ب یثحد ینا 1

 .215، ص 23و جواهر الکلام، ج  717
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 (233، 2 :1731،یقرائتباشد. )تصرفشان غیرمجاز می

 یقی استحکومت فقط از آن مالک حق

اگر حکومت را نوعی تصرف بدانیم، نتیجه این خواهد شد که هیچ انسانی حق حکومت بر خود و 

دیگری را نداردچون هیچ انسانی مالک خود و دیگران نیست پس حق تصرف مطلق در جان خودش 

و و قطعا در جان و سرنوشت انسان های دیگر را ندارد و تنها حاکم عالم وجود خداوند متعال است 

 بس.

های قرآن کریم مشاهده نمود، به چند نمونه از آن اشاره ها آیه از سورهتوان در دهو این مطلب را می

 شود:می

دانی که خدا فرمانروای ( آیا نمی191...؛ )بقره: ألَمَْ تعَلْمَْ أنََّ اللهَّ لهَُ ملُکُْ السَّماَواتِ واَلأْرَضِْ» -1

 ...«.ها و زمین است آسمان

( از آن خدا 131؛ )آل عمران:ءٍ قدَیِرٌکلُِّ شیَْ هِ ملُکُْ السَّماواَتِ واَلأْرَضِْ واَللهُّ علَىَللِّ وَ» -2

 «ها و زمین و خدا بر هر چیزی توانا است.روایی آسماناست فرمان

ها و زمین مخصوص خداوند بر اساس این آیات کریمه حق حاکمیت همیشگی و مطلق آسمان

 (113،  1،یقرائت متعال است. )

 مجریان حکومت الهی

ها نیز حق از آن جا که پیامبران نیز مخلوق پروردگار عالم بوده و انسان هستند برای همین آن

ها به سایر مردم ها اجرای دستورات، قوانین و احکام الهی و ابلاغ آنحکومت نداشته و تنها نقش آن

 باشد.می

بر )صلی الله علیه و آله و سلم( جز ابلاغ و اجرای در آیات مختلف قرآن کریم این نکته که پیام 

 .شودای ندارد بیان گردیده که تعدادی از این آیات اشاره میدستور حضرت حق وظیفه

( هرگز از روی هوی و 7و  7؛ )النجم: إنِْ هوَُ إلَِّا وحَیٌْ یوُحىَ * ماَ ینَطقُِ عنَِ الهْوَىَ وَ» -1

 «شود نیست.جز وحیی که به وی می گوید بهگوید، آن چه میهوس سخن نمی

( پس مگر جز 75؛ )نحل: کذَلکَِ فعَلََ الَّذیِنَ منِ قبَلْهِمِْ فهَلَْ علَىَ الرُّسلُِ إلَِّا البْلَاغَُ المْبُیِنُ» -2

 «ابلاغ روشن وظیفه دیگری بر پیامبر است.

 «دن )احکام دین( نیست.؛ بر عهدۀ فرستادۀ ما جز رسان...ماَ علَىَ الرَّسوُلِ إلَِّا البْلَاغَُ » -7

پس پیامبراکرم صلی الله علیه و آله حق حکومت به عنوان یک انسان را ندارد و فقط مجری حکومت 
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الهی است و برای همین حق تعیین جانشین را ندارد. او وظیفه دارد جانشین خدا یا مجری پس از 

و به همین دلیل در سورۀ مائده  خود را که از سوی حاکم اصلی و بالذات تعیین شده را ابلاغ نماید،

 آمده: 31آیه 

؛ ای پیامبر آن چه را از یاَ أیَُّهاَ الرَّسوُلُ بلَِّغْ ماَ أنُزْلَِ إلِیَکَْ منِ ربَِّکَ وإَنِ لمَْ تفَعْلَْ فمَاَ بلََّغتَْ رسِاَلتَهَُ»

 «ای.ردهپروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسان اگر چنین نکنی امر رسالت او را ادا نک

الحجه در محلی به نام غدیر خم بر مفسران و دانشمندان شیعی معتقدند این آیه مبارکه در دهم ذی

پیامبر اکرم نازل شد و خداوند متعال از او خواست تا علی )علیه السلام( را به عنوان جانشین خود به 

 مردم ابلاغ نماید.

اوند متعال تعیین و پیامبر اسلام در این خصوص بر اساس این آیه جانشین پیامبر اسلام از سوی خد 

 ای جز ابلاغ دستور الهی ندارد.وظیفه

 های رایجنقد حکومت

بر مبنای آموزه های متقن دینی فقط خدا حق حکومت دارد و هر حکومت دیگری با هر مبنایی 

آن در  های رایج در جهان دو شکلباشد، از میان حکومتمردود و مورد نقد جدی این بینش می

های به اصطلاح حکومت -2های پادشاهی حکومت -1گذشته و حال بیشتر رایج بوده و هستند، 

 دموکراتیک یا پارلمانی.

 گیرد.بر اساس آموزه های دینی هر دو نوع حکومت مورد نقد و بررسی قرار می

یا گروهی و یا های پادشاهی معمولاً بر اثر کودتا یا برتری مالی فرد حکومت پادشاهی: حکومت -1

گیرندۀ اصلی و نهایی در تمام آید. در این حکومت پادشاه تصمیمعوامل مادی دیگر  به وجود می

اندرکاران حکومتی نیز با نظر وی و از اقوام او هستند. پس از شئون حکومتی است و اکثر دست

 زد.پادشاه، فرزندان، برادران و سایر بستگان ایشان بر مسند قدرت تکیه خواهند 

 کند.در یک کلمه حکومت پادشاهی با زور و زر شروع و با وراثت ادامه پیدا می

بر اساس منطق قرآن کریم حکومت پادشاهی و موروثی نامشروع و مردود است، چرا که هیچ انسانی 

خالق و مالک دیگری نیست و هیچ انسانی بر انسان دیگر حق تصرف و یا حق دخالت در سرنوشت 

 کند.با وراثت مسأله حق حکومت به نسل بعدی انتقال پیدا نمی او را ندارد و

های به اصطلاح دموکراتیک: در این حکومت تعبیر به حکومت مردم بر مردم است و حکومت -2

هر انسانی مالک و قیم  -1ترین استدلال جهت مشروعیت این نوع شیوه حکومت این است که: مهم
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تواند و هر انسانی می -7ال و سرنوشت خود را دارد. پس حق تصرف در جان و م -2خود است. 

و در واقع  -5در نتیجه حاکمان همان وکیلان مردم هستند.  -7حق خود را به دیگری وکالت دهد. 

 در این حکومت؛ مردم بر خودشان حاکمند.

دارد و تا گذشته از این که این ایدئولوژی و تفکر در عمل و متن جامعه تا چه اندازه عملیاتی و ظهور 

آید، باید گفت از جهت تئوری نیز چه اندازه عملیاتی و ظهور دارد و تا چه اندازه به مرحله اجرا درمی

 در دین مبین اسلام و بر اساس آیات قرآن کریم مورد نقد جدی و باطل است.

نها همان گونه که بیان شد در آیات قرآن کریم و بر اساس روایات و در یک کلمه در دین اسلام ت

مالک حقیقی و مطلق خداوند متعال است و انسان مالکیتی اعتباری، محدود و مشروط از سوی 

آفریدگار هستی دارد و چون مالکیتش حتی بر خود محدود و مشروط است برای همین تصرفات او 

 .نیز محدود و مشروط است

اهی عظیم و خطایی مثلاً حق خودکشی و از بین بردن جسم و جان خود را ندارد و این عمل گن 

شود، حق اسراف در اموال مشروع خود را ندارد حق انجام بسیاری از کارهای بزرگ محسوب می

 باشد. های استدلال و مبانی این حکومت مورد خدشه میفردی و اجتماعی را ندارد و بر این مبنا پایه

ون قید و شرط و مطلق را انسان مالکیت مطلق بر خود را نداشته و نیز حق تصرف بر خود آن هم بد

تواند از سوی خود قانون وضع کرده و بر ندارد و در نتیجه حتی بر خود حق حکومت ندارد، نمی

طبق آن عمل و زندگی کند و وقتی حق حکومت ندارد پس به وکالت دادن این حق نیز به طریق 

 اولی منتفی خواهد بود.

بازی را تصویب و این عمل را در جامعه مشروع ن همجنسدر کشور انگلیس نمایندگان پارلمان قانو

گذار خداوند گذاری ندارد و تنها قانوننمایند ولیکن در منطق قرآن کریم هیچ انسانی حق قانونمی

 متعال است. 

فرماید: ان الحکم الاّ للِهّ: یعنی فرمان و دستور و قانون فقط از آن خدا است و لذا در قرآن کریم می

 حاکم فقط او است و هیچ کسی جز او حق حکومت ندارد.بس چون 

 

 حکومت دینی پس از پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم(و در زمان غیبت

ای از زمان جامعه بدون حکومت متصور نیست با توجه به ضرورت حکومت در جامعه در هیچ برهه

استمرار خواهد داشت و این و حاکمیت الهی که حکومتی واقعی و حقیقی است از طریق مجریان او 
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مجریان منصوب مستقیم و غیرمستقیم از سوی پروردگار متعال هستند، پیامبر و امامان و علمای دین 

 دار هستند.در زمان غیبت این وظیفه خطیر را عهده

پیامبر با نصب مستقیم و ابلاغ جبرئیل و امامان با نصب مستقیم و ابلاغ پیامبر و علمای دین با نصب 

حضرت  -رمستقیم و ابلاغ معصومین و امام زمان صلوات الله علیه مجریان حکومت الهی هستندغی

مهدی )عج( جانشینان خاص خود را در زمان غیبت صغری و جانشینان عام خود را در غیبت کبری 

ها البته بر اساس ضوابط الهی مشخص و نصب نموده است چون بر اساس ضوابط الهی است پس آن

 مستقیم خداوند متعال هستند.منصوب غیر

 شود:در این جا به چند حدیث اشاره می

امام زمان )عج( در پاسخ به نامه یکی از یاران خود دربارۀ وظیفه شیعیان در رویدادها و حوادثی  -1

اماّ الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواۀ حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا »آید فرمود: که پیش می

آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجتّ ؛ در رویدادهایی که پیش میلیهمحجة الله ع

 ( 111 :1725، یطوس) «من بر شما هستند و من حجتّ خدا بر آنانم.

پیوندد و مردم باید در آن حوادث به عالمان دینی مراجعه کنند، منظور از حوادثی که به وقوع می

 عزیزی،عی نیست، بلکه امور اجتماعی و رهبری جامعه مسلمین است.)صرفاً بیان احکام و مسائل شر

1733: 292 ) 

امام صادق )علیه السلام( در پاسخ به این پرسش که آیا در مسائل اختلافی که نیازمند داوری و  -2

توان به سلطان )حاکم غیردینی( و قضاوت منصوب از سوی او رجوع کرد؟ ایشان قضاوت است می

کند و عالمان دینی را به عنوان ان را رجوع به طاغوت دانسته و به شدت از آن منع میمراجعه به آن

انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی »نماید: حاکم بر جامعه اسلامی معرفی می

؛ بنگرید در بین شما حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما، فانی قد جعلته حاکماً

ها را ایم مطالعه کرده و آنکند و در حلال و حرامی که ما بیان کردهگفتار ما را روایت میکسی که 

 ( 712، 1 :1733کلینی، ام.)شناسد او را به عنوان حاکم قرار دهید، زیرا من او را حاکم قرار دادهمی

این شرایط را بر اساس این روایات جانشینان امام و حاکمان زمان غیبت کسانی هستند که بتوانند 

کسب نمایند و هر کس که شرایط موضوعه را به دست آورد از سوی خداوند متعال به نصب عام 

 تر مجری حکومت الهی است.حاکم جامعه اسلامی است یا به اصطلاح دقیق
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 قانون در حکومت دینی

ت و روایات باشد. در حکومت دینی بر اساس آیاهای بسیار مهم حکومت قانون مییکی دیگر از پایه

گذار خداوند متعال است همان گونه که تنها حاکم او است برای همین فقط پروردگار تنها قانون

هستی حق وضع قانون را دارد و این قوانین یا در کتاب مقدس قرآن و یا از طریق مجریان معصوم 

   جوییم.الهی بیان شده است و برای این نکته از آیات قرآن کریم مدد می

( یعنی ... حکم تنها حکم خدا 51؛ )انعام: الحْکُمُْ إلَِّا للِهِّ یقَصُُّ الحْقََّ وهَوَُ خیَرُْ الفْاَصلِیِنَ إنِِ» -1

 «کند و بهترین داوران است.است، حقیقت را بیان می

او ( یعنی: بدانید که حکم و داوری مخصوص 32؛ )انعام: ألَاَ لهَُ الحْکُمُْ وهَوَُ أسَرْعَُ الحْاَسبِیِنَ» -2

 «ترین حسابگران است.است و او سریع

( حکم و فرمان تنها 31؛ )یوسف:إنِِ الحْکُمُْ إلَِّا للَِّهِ علَیَهِْ توَکََّلتُْ وعَلَیَهِ فلَیْتَوَکََّلِ المْتُوَکَِّلوُنَ» -7

 «ام و همه متوکلان باید بر او توکل کنند.از آن خدا است، بر او توکل کرده

داند بلکه حکم و قانون الهی را برترین قانون را فقط از سوی خداوند مینه تنها قرآن کریم حکم و 

 شمرد:می

( و برای مردمی که یقین دارند، حکم 51؛ )مائده:منَْ أحَسْنَُ منَِ اللهِّ حکُمْاً لقِوَمٍْ یوُقنِوُنَ وَ» -1

 «چه کسی از خدا بهتر است؟

 «کنندگان نیست.یا خداوند بهترین حکم( آ3؛ )تین:ألَیَسَْ اللَّهُ بأِحَکْمَِ الحْاَکمِیِنَ» -2

آید این است که فرمان )و حکم( در عالم آفرینش و تکوین و در ای که از این آیات به دست مینتیجه

عالم احکام دینی و تشریع به دست خدا است همچنین هر منصبی اعم از رهبری الهی و قضاوت و 

 (392، 1: 1732،یرازیمکارم شدگار است. )حکمیت به کسی سپرده شده است آن هم از ناحیه پرور

 : )جایی که قانون الهی مشخص نیست(منطقة الفراغ

در جامعه گاهی برای برخی مسائل جدید نیاز به قانون است ولیکن از سوی دین قانونی ارائه نشده و 

و  یا در برخی قوانین که ماهیتی متغیر دارند شارع مقدس وضع قوانین مناسب با اوضاع و احوال

 مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است.

تواند این قوانین را با مشورت یا با کمک عقلای جامعه به اشکال حاکم و ولی امر مسلمین می

مختلف مانند مجلس شورای اسلامی وضع نماید، چرا که حجیّت عقل هم به حکم عقل ثابت است 

مطهری،  کنیم.)به تأیید شرع اساساً ما حقانیت شرع و اصول دین را به حکم عقل ثابت میو هم 
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1733: 7، 51 ) 

در روایات عقل به عنوان حجتّ )با تعبیر حجت باطنی( در کنار انبیا و ائمه )علیهم السلام( معرفی 

 شده است:

جة ظاهرۀ و حجة باطنة، فاما عن الکاظم )علیه السلام(: یا هشام ان الله علی الناس حجتّین: ح»

؛ یعنی خدا بر مردم دو حجتّ دارد، حجتّ الظاهرۀ فالرسل، و الانبیاء و الائمة و اماّ الباطنة فالعقول

آشکار و حجتّ پنهان، حجتّ آشکار، رسولان و پیامبران و امامان هستند و حجتّ پنهانی عقول 

 (737تحف العقول، « )بشری است.

گذاری و تشریع به رسمیت شناخته شده است بنابراین فقیهان عقل ن منبع قانوندر اسلام عقل به عنوا

دانند، فقیهان مسلمان میان عقل و شرع را در کنار کتاب و سنت و اجماع چهارمین منبع احکام می

اند. معنای ملازمه بین حکم عقل و شرع آن است که اگر رابطه ناگسستنی و به اصطلاح ملازمه قائل

ای را کشف کند )کشف یقینی و قطعی نه احتمالی و گمانی( ما را به این نتیجه ت ملزمهعقل مصلح

رساند که شرع هم حکمش همان است هرچند آن حکم شرعی به دست ما نرسیده است و هر جا می

یابیم که حکم دین نیز همان است هرچند این موضوع در ای را کشف کند، ما درمیعقل مفسدۀ ملزمه

یث و کلمات عالمان پیشین ذکر نشده باشد، عکس قضیه نیز صادق است، یعنی اگر در قرآن و حد

دانیم احکام دایر مدار مصالح و مفاسد است و هیچ جایی شرع به طور قطعی حکمی کرد چون می

کند هرچند هنوز پذیرد و تأیید میحکمی بدون حکمت و علتّ نیست، عقل بشری آن حکم را می

نداده باشد. پس معنای ملازمه این نیست که هر حکمی که دین بیان کرد  ملاک حکم را تشخیص

فهمد بلکه مقصود آن است که در احکام دینی رمزی و عقل هم در آن زمینه حکمی دارد و آن را می

کند هرچند حکمتی وجود دارد که اگر آن حکمت بر عقل عرضه شود عقل هم تصدیق و تأیید می

  (57، 7 :1733 ،به نتیجه قطعی نرسیده است.)مطهری هنوز عقل درباره این حکم

نکته تکمیلی این بحث، این است که تمام قوانینی که از طریق حاکم یا با مشورت عقلا وضع 

گونه تعارضی با قوانین شرعی نداشته گردد باید در راستای مصالح جامعه مسلمین بوده و هیچمی

به مثابه قوانین شرعی است چرا که عقل در واقع قوانین باشد و این قوانین از جهت اجرا و اهمیت 

کند همان کاری که الان در مجلس شورای اسلامی انجام می مورد امضا و رضای الهی را کشف می

 شود از این باب است.
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 نقش مردم در حکومت دینی

ی تا اینجای بحث مشخص شد در حکومت دینی حاکم فقط خدا است و قوانین این حکومت از سو

گردند و حکومت مشروع بر شود و مجریان حکومت از سوی ایشان منصوب میخود او وضع می

 اساس آیات و روایات حکومت الهی است.

شود این است که مردم در حکومت دینی چه نقشی دارند، در پاسخ به این اماّ سؤالی که مطرح می

پایه  -1بر دو پایه استوار است  سؤال باید گفت بر اساس تعلیمات دین مبین اسلام حکومت دینی

 پایه مردمی حکومت. -2الهی حکومت 

 پایه ی الهی حکومت -1

گردد و در حکومت دینی که در واقع حکومت الهی است؛ قانون از سوی خداوند متعال وضع می

گردند و این همان پایۀ الهی مجریان آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی او منصوب می

 دینی است که توضیحات آن به تفصیل بیان شد.حکومت 

 پایة مردمی حکومت -2

و اماّ در حکومت دینی علاوه بر مبانی دینی پایه و اصلی اساسی دیگربه نامه پایۀ مردمی مطرح می 

باشد و در واقع حکومت دینی بر دو پایه استوار استدر حکومت الهی چنانچه مردم حکومت الهی و 

ر دلیلی نپذیرند آن حاکم حق حکومت بر مردم را نخواهد داشت چرا که پایۀ حاکم منصوب  را به ه

 دوم حکومت یعنی پذیرش و مقبولیت مردمی حاصل نشده است.

 جوییم.برای توضیح و اثبات این نکته از کلام امیرمؤمنان علی )علیه السلام( بهره می

؛ ما را حقی است که اگر آن را به طال السَّریلنَا حقٌّ فان اعطیناه و الاّ رکبنا اعجاز الابل و ان » -1

« ما بدهند بستانیم و اگر ندهند ترک شتران سوار شویم و برانیم هرچند شبروی به درازا کشد.

 ( 22)حکمت:

داند چون منصوب از سوی امام علی )علیه السلام( در این بیان خود را صاحب حق زمامداری می

ت دینی است ولیکن فرموده تا مردم قبول نکنند، ایشان خدا است و این همان پایه الهی حکوم

حکومت را به دست نخواهند گرفت یعنی تا پایۀ مردمی حکومت محقق نشود و مقبولیت مردمی 

 نباشد حکومتی شکل نخواهد گرفت.

وَ قدَ کان رسول الله )صلی الله علیه و آله و سلم(: عهد الیَّ عهداً فقال: یابن ابی طالب لک » -2

ءُ امُتّی فان ولوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضّا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ولا
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؛ یعنی رسول خدا مرا متعهد پیمانی کرده و فرمود: پسر ما هم فیه، فانّ الله سیجعل لک مخرجاً

 طالب! ولایت امتم حق تو است )پایه ی دینی( اگر به درستی و عافیت تو را سرپرست خودابی

کردند و با رضایت دربارۀ تو به وحدت نظر رسیدند امرشان را به عهده بگیر و بپذیر اماّ اگر درباره تو 

به اختلاف افتادند آنان را به خواست خود واگذار زیرا خدا گشایشی به روی تو باز خواهد 

  (13، 11: 1729نوری الطبرسی،«)کرد.

؛ بعد از کشته و لا تکون الا عن رضی المسلمین ... ففی المسجد فانِّ بیعتی لا تکون خفیا» -7

چنان انبوه بر گرد من آمدند که شدن عثمان مردم اطراف علی )علیه السلام( را گرفتند، فرمود: مردم آن

فرزندان مرا در زیر پاهای خود لگدمال کردند و ردای من پاره شد ...، مرا بگذارید و به سراغ دیگری 

ها را دیدند فرمود: پس مراسم بیعت در مسجد باشد زیرا بیعت با من مخفی بروید اماّ وقتی اصرار آن

 ( 759،  7، 1773)طبری،« نبوده و جز با رضایت مسلمانان عملی نیست.

؛ ای مردم! این ایهّا الناس عنَ ملاء و اذِن، انِ هذا امرکُم لیس لاِحدِ فیه حق الاّ ما امرَتمُ» -7

آن که شما او را امیر خود گردانید، حق حکومت بر شما را حکومت، امر شما است هیچ کس جز 

 ( 753،  7، 1773)طبری،« ندارد.

امیر المومنین علی)علیه السلام( در این بیان نورانی و صریح به صراحت و در کلامی با بیانی مطلق 

ل تشکیل هر حکومتی را با جواز مقبولیت و پذیرش مردم می دانند. این که حکومت خداوند متعا

قطعا مشروع است جای بحث ندارد اما تا مردم نپذیرند قطعا مشروعیت ندارد. نتیجه این که از نظر 

های مهم حکومت دینی مقبولیت علی )علیه السلام( حکومت حق مردم است و یکی دیگر از پایه

مردمی است و تا مردم به حکومت مجریان الهی رضایت و رأی ندهند هیچ کسی حق حکومت 

 داشت.نخواهد 

فرماید: ما بنای بر این و برای همین شاگرد خلف مکتب علی )علیه السلام(، امام خمینی )ره( می

نداریم که یک تحمیلی بر ملتّمان بکنیم، اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم، ما تابع 

ما حق نداریم، خدای کنیم، آرای ملتّ هستیم، ملتّ ما هر طوری رأی داد ما هم از آن تبعیت می

 ( 77، 11: 1719،)ره(تعالی به ما حق نداده است که بر ملتّمان چیزی را تحمیل کنیم.)امام خمینی

نماید. در این فروردین را صادر می 12و برای همین است که ایشان فرمان برگزاری رفراندم بزرگ 

لامی اجازه تشکیل حکومت رفراندوم سوال از تشکیل اصل حکومت دینی است؛ آیا مردم جامعه اس

الهی را به مجریان خداوند متعال می دهند؟ حال اگر مردم ایران به جمهوری اسلامی رای نمیدادند 
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 حضرت امام رضوان الله حق تشکیل حکومت را نمی داشت. 

پس رفراندوم برگزار شد تا در صودت رای مثبت مردم به حکومت دینی، پایه دوم آن یعنی مقبولیت 

یز محقق شود و نام مقدس جمهوری اسلامی دلالت بر این دو پایه دارد؛ جمهوری همان مردمی ن

مقبولیت و پایۀ مردمی است و اسلامی یعنی حاکمیت پروردگار به واسطه مجریان حضرت حق در 

 چارچوب قوانین الهی و این کلمه دلالت بر همان پایۀ دینی و الهی حکومت است.

  

 نتیجه گیری:

 -1شود سه وظیفه و اختیار کلی و اصلی دارد: های مختلفی که از آن ارائه میتعریفحکومت بنابر 

وضع قانون و اجرای آن نوعی تصرف در جان و  نظارت و قضاوت. -7اجرای قانون  -2وضع قانون 

ها است مثلاً وضع قانون اعدام برای قاتل و اعدام چنین شخصی نوعی تصرف مال و سرنوشت انسان

ها است یا وضع قانون مصادرۀ اموال یا گرفتن مالیات از شهروندان نوعی تصرف در اندر جان انس

های دیگر است: حال که حکومت نوعی تصرف است سؤال اساسی این است که چه اموال انسان

توانند برای ها میها را دارد؟ آیا گروهی از انسانکسی حق تصرف در جان و مال و سرنوشت انسان

پاسخ این سؤال بنابرآموزهای قرآن کریم و  ران قانون وضع نموده و آن را اجرا نمایند؟خود و یا دیگ

مبانی دین اسلام منفی است؛ بر اساس آیات قرآن کریم و روایات تنها خالق عالم هستی خدا است و 

نتیجه قهری خالقیت، ربوبیت و مالکیت او بر تمام هستی است جز خدا کسی بر هیچ چیزی حتی 

گیری در جان و مال و د مالکیت مطلق ندارد بنابراین تنها کسی که حق تصرف و تصمیمجان خو

سرنوشت تمام موجودات و از آن جمله انسان را دارد تنها خدا است بر اساس این عقیده حتی انسان 

گذار است و خدا خود حق حاکمیت مطلق بر جان و مال خود را ندارد بلکه خدا است که قانون

اجرا دارد و حتی پیامبران و امام معصوم و جانشینان ایشان نیز بالذات حق حکومت  است که حق

اماّ حکومت  .ها نیز تنها مجریان قوانین الهی هستند و این همان حکومت الهی و دینی استندارند، آن

یان دینی بر دو پایه مهم و کلی استوار است یک پایۀ آن همان پایه الهی و دینی است که توضیح آن ب

شد و پایۀ دیگر آن پایۀ مردمی است. در نگاه دین مبین اسلام خداوند متعال حاکم است و حکومت 

شود اماّ تنها از آن او است و قانون را او وضع نموده و مجریان حکومت از سوی ایشان تعیین می

ذیرند و مردم مختارند حکومت دینی را رد کرده یا بپ مردم حق پذیرش یا ردّ حکومت را دارند.

توانند با وجود مخالفت مردم حکومت را به هر شکل ممکن تحمیل مجریان حکومت الهی نمی
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تر مجریان الهی این است که برای نمایند برای همین یکی از وظایف حاکمان و یا به تعبیر دقیق

 د.حکومت دینی رفراندوم برگزار نمایند چنانچه مردم رأی مثبت دادند حکومت را برقرار نماین
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